
 

هاي شبرنگ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كورش زندي
  
  



 

 

  هاي شبرنگ

  شعر

  كورش زندي
  

  
  
  
  

  
 

 

 انتشارات گيلگميشان

 2015تورنتو، كانادا، 

  

  

  



ده المللي به ثبت رسيي حقوق اين اثر محفوظ و مخصوص ناشر است. اين اثر مطابق قوانين بينهمه
منظور نقد و بررسي، بدون اجازه كتبي  است و هرگونه تكثير و چاپ آن به استثناي نقل قول و به

  ناشر ممنوع است.

  هاي شبرنگ

  ص. شعر  53تعداد  

  : اتابك طرح جلد

   8‐08‐927948‐1‐978كتابخانه ملي كانادا،  شماره ثبت: 

  هاي شبرنگ

  شعر

  كورش زندي

  

  

  كانادا، نشر گيلگميشان  -1394بهار چاپ اول: 
ISBN: 978‐1‐927948‐08‐8   

Gilgahmishaan	Publishing	

Gilgamishaaan‐2015  



  چند كلمه درباره دومين مجموعه شعر كورش زندي
  

به عنوان يك انسان هنوز  مرزي، همجنسگرامرزي يا برونمخاطب عام و خاص ايراني، درون براي
و همچنان بخشي از زندگي شهروندي جامعه نيست. همجنسگرا يك عبارت است مربوط به 
ي ناهنجاري هاي تعريف شده در علوم پزشكي و روانپزشكي و حقوقي و يا در نهايت يك مساله

زنده  محقوق بشري و يا مربوط به قانون شرع اسلام؛ هنوز با گوشت و پوست و استخوان يك آد
قابل تماشا و قابل درك نيست. اما در شعر كورش زندي ما مرد همجنسگرا را به عنوان شهروند، 

از نزديك از روبرو با عطوفت با احترام از چشم يك شهروند ديگر، از چشم يك همسر همجنس،  
  شده.نزبان، تا به حال اين چهره، تصوير كنيم. در شعر شاعران همجنسگراي مرد فارسيتماشا مي

ت هايي كه به دليل كيفيدر شعر دگرباش ادبيات فارسي معاصر، شاعر، انگشت شمار است. چهره
ي نندهككار، ادبيت اثر، تداوم، آگاهي به خود به عنوان شاعر و مسووليت پذيري به عنوان توليد

صوير كه از ت، زمان هنوز آنقدر نگذشته اشاعرهآيند، انگشت شمارند. در آثار اين اثر، به چشم مي
رنج همجنسگراها به عنوان اقليت سلب حقوق شده، به شعر همجنسگرا به عنوان صداي شهروند 

  همجنسگرا رسيده باشند. 
 اي كهكه قدرتمندترين صداي شعر دگرباش فارسي معاصر است، چهره همسرشتدر شعر 

است؛ عظيم، با عطوفت نسبت به خلق مبارز خلق قهرمان دگرباش ي يك چهره شودتصوير مي
خودش، و قدرتمند براي له كردن دشمن خلق دگرباش. و چه به جا و به موقع اين چهره در 

ي دگرباش را از نفس خودش جان و اعتماد به ي دگرباش سر در آورد و ادبيات و جامعهجامعه
شويم. گرا نميا موفق به ديدن مرد همجنسنفس بخشيد. با وجود اين در شعر همسرشت م

  همچنان ناپيدا است. 
نگر و قابل اتكاي زندگي مرد دار و واقعهاي جان، كه شايد تنها روايتخشايار خستهدر شعر 

 ي مرد داناي دردمند همجنسگراست كه يكيشود چهرهاي كه تصوير ميههمجنسگرا است، چهر
ي گوارد. خشايار خسته قصهشمشناسد و ميهاي مرد همجنسگرا را ميدردها و شوريدگي يكي

  دنياي مردان همجنسگراست با يك زبان از شدت سادگي فاخر است. 
اما، زنده و حاضر و همراه جامعه، براي اولين بار  چهره ي مرد همجنسگراي ساكن ايران معاصر را

مي بينيم. خودش و همسرش، در تعاملي عاشقانه و خانگي و اروتيك. كورش زندي در شعرهاي 
ا، ريز سكس پلشت زيبحانه، پشت فرمان ماشين، در حضور پدر و مادر، در كشاكش عرقسر صب

  ي تلويزيون. يا سر روي زانوي هم مقابل صفحه
د شعر نباي اما"گفت زدم. ميي شعرهاي كورش و اين ويژگي شعر او حرف ميبا  دوستي در باره

صلن قبول ندارم. شعر اگر شعر باشد اين نظر را ا -. گفتم، يك"ي شاعر باشدفقط تعريف روزمره
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 انتشارات گيلگميشان

دانيم اين كورش زندي كيست آيا ما اصلن مي -ي شاعر باشد. دوتواند فقط تعريف روزمرهمي
كند يا موضوعي را براي ي خودش را دارد براي ما تعريف مياش چيست و آيا روزمرهو روزمره

  ؟ آوردميي دگرباش به شعر دري ادبي جامعهافزودن به سرمايه
دليل  شود: سادگي اثر اتفاقن وقتيهايي است كه هميشه به اشتباه فهميده مياين هم يكي از نكته

كند خلق آن بسيار ساده بوده دقت و آگاهي و هنرمند بودن هنرمند است كه مخاطب تصور مي
  و شدني. 

يي هالينهاي ادبيات دگرباش و يكي از اوحضور كورش زندي و شعرش، به عنوان يكي از اولين
  هوش و بازيگوش و قادر است، در ادبيات دگرباش، گرامي است.اش قوي و با كه قلم

  
  ساقي قهرمان

  1394هار ب
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 انتشارات گيلگميشان

 

  
  
  
  
  شاعر خواب باهم

  
  

  با پوستي سبزه
  اندروي سطح ميز آرميده
  زيبايي دو ساعد مردانه

  كه بارها
  هاي كوچك بوسهرازهايم را در بسته

  ام.لاي موهايشان پنهان كرده
  

  بايد سكوت و تماشا كرد.
  

  ايدست مردانه
  با انگشتاني بلند
  ريزدروي كاغذ مي

  شعري را كه سرخ و غليظ
  آيدرد ميهاي آتشفشان دامثل گدازه

  شود جلودارش شدو نمي
  كه نبايد جلودارش شد.
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  و من قانعم
  به سكوت

  ايبه تماشاي زيبايي ساعد مردانه
  با موهايي كه مثل گندمزاران در باد

  اندهمه به يك سو روي هم خميده
  و رازهايم زيرشان پنهان است.

  
  شودهاي ساعت ميدر روي تيك تاك

  نشست و نشست و نشست
  گلايه.بي

  شوداي نزديك مياز فاصله
  تماشا كرد و تماشا كرد و تماشا كرد

  بي خستگي
  تا لبخند

  "تمام شد. بيا سيگاري بكشيم و گوش بده"تا 
  تا خواندن شعرش براي من

  و بردنم
  به جايي كه لذتِ بارِ اول ديدن آن با او

  هميشه مال من است.
 

  با پوستي سبزه
  روي سطح تخت
  اندگاهدر دو سويم تكيه

  ورزيدگي دو ساعد مردانه
  كه بارها

  هاي لذتِ حسِ دادن رانشانه
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  با گرفتن گازهاي كوچك عاشقانه
  ام.پاي موهايشان كاشته

  گاه مردي خشنودتكيه
  كُنَدمكه سخت مي

  تا در من بريزد
  آيدآبي را كه سفيد و غليظ مي

  شود جلودارش شدو نمي
  برََدمو مي

  او به جايي كه لذت رفتن به آنجا با
  هميشه و فقط
  مال من است.

  
  سرايد.كند كه شعر مياين مرد با شوري مي

  كند.سرايد كه مياين مرد با شوري شعر مي
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  "كه علم عشق در دفتر نباشد"
  
  

  اشدست
  اندازد.خودكار را روي ميز مي

  سرش
  لمد.گاهِ مبل ميروي تكيه

  هايشچشم
  شوند.با خستگي بسته مي

  
  اشسينه

  آرام آرام
  رود.با نفس بالا و پائين مي

  پاهايش
  دهند.هايم ميهاي دستخستگي را به انگشت

  هايشران
  باااااز از هم

  كِشند.من را به بوئيدن مي
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*  
  

  كشمبوووووووو مي
  گيرد:ام ميو شگفت

  بازي ما روانشناسي را چه؟انگيزة عشق
  اتحاد تن ما به جامعه شناسي چه؟

  به فلسفه چه؟ "من و او"معني 
  
*  

  
  سرِ انگشتم

  را اشآلتهاي برجستگيِ بنفش رگ
  كندلمس مي
  كنددنبال مي

  ور كه انگشتِ نابيناطآن
  خط بريل را.

  
  عصاره معني

  دار استاي زلال و كشدر قطره
  زند:بيرون مي آلت اوكه از سر 

  منطق
  ست كه با فشارخوني

  چرخديمن و او م آلتدر بافت اسفنجيِ 
  گاه كه به هم مشتاقيم.آن

  تاريخ
  ست كه من و اوهاييثانيه
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  پيچيم.در هم مي
  و فلسفه

  آب اوست
  كه در دهانم

  م
  ا

  كندرا هجي مي
  كند.تفسير مي

  
  

  امچانه
  لمد.روي لختيِ زانويش مي

  هايمچشم
  كنند.هايش را تماشا ميچشم

  صورتم
  گيرد.اش مينوازش را از دست

  
*  

  
  اشدست

  ..داردودكار را از روي ميز برميخ
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  نگاهي از بالكن
  
  

  شبلاي تاريكيِ داغ نيمه
  هاي درختپشت ساية شاخه

  كندبرملا مي
  حضورت را

  گاه به گاهِ سرخيِ سرِ سيگارت،
  ات راعرياني

  ات.سفيدي شورت
  

  اي انگار!بو برده
  

  اتشبانهنگاه نيمه
  اتگاهاز پنهان
  پنجره اتاق خواب ما هاي كركرةبه پره
  شود.قلاب ميسنگ
  شود.ات به راست و چپ كشيده ميگردن

  
  اي انگار وبو برده

  حسي گنگ
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  كند.ات را ملتهب ميپوست عريان
  

  شبهاي داغ نيمهلاي سايه
  كندبرملا مي

  حضورت را
  گاه به گاهِ سرخيِ سرِ سيگارت،

  ات راگاه به گاه لمس كردن آلت
  ت،اساية كلافة دست

  دانيو نمي
  ايپشت پنجره

  در تاريكي آشپزخانه
  كشد ودهاني تشنه آب خنكي را دارد از ليوان سر مي

  بينند. هايي تو را ميچشم
  
  
*  
  
  

  تاريكي داغ
  شود.نم ميات نمروي عرياني
  چكد وات قطره قطره ميشب از تن

  شود سياهي جوهري مي
  كه صبح

  هانامهاز ورق زدن دروغ
  مالد.ات ميهايبه انگشت
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  اي منفوراز بالاي عنوان مقاله
  هاي كركره پنجرة ماات به پرهنگاه

  شود.قلاب ميسنگ
  
*  
 

  
  در روشنايي صبح 

  شبدر تاريكي نيمه
  اتبالكن

  دهد.تو را داغ لو مي
  دهد.داغِ تو را لو مي
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  همبازي
  
  

  ها وانقباض ناگهانِ ماهيچه
  بالا و پرتاب خنده به
  كمان به سقف،پاشيدنِ رنگين

  ات كه در گودي نافمزبان
 چرخد.هي مي
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  هاي بعد ازلحظه
  
  

  كشي آرام آرام.تو نفس مي
  سرِ انگشتم، چرخان

  اتدر مني
  اتبا موهاي نرم شكم

  سازد.اي ميدايره
  

  چرخدانگشتم مي
  هاي يك تاكسيمثل چرخ
  صندلي پشتروي  با مسافري

  گرددكه دور شهر مي
  گرددرود و برميمي

  كندتماشا مي
  كندحيرت مي

  دسته از كجا آمده است!اين همه چاقوي بي
  

  كشي آرام آرام وتو نفس مي
  چرخد،انگشتم مي
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  هاي اميدوارِ يك ساعتمثل عقربه
  در دياري مايوس
  كه زمان در آن

  زمان است فقط،منتظر امام
  در هوا اي چرخانمثل سكه

  افتد،كه در قلك چمكران مي
  ايمثل ملاقه

  زند.كه آش نذري هم مي
  

  اتانگشتم در مني
  چرخدچرخد ميمي

  مثل گروه درويشان مولويه در رقص سماع
  براي فراموشي،

  مثل زائراني گرِد كعبه
  به اميد رفتن به بهشت،

  مثل چرخ فلكِ شهر بازي
  ها،براي شادي بچه

  
  مثل يك سر گيجه

  وحشت ديدن ارتفاع ناآگاهي.از 
  

  كشي آرام آرام وتو نفس مي
  كني.هايت را باز ميچشم

  چرخدانگشتم مي
  اندازد،مثل گردبادي كه يĤس را به دورها مي

  آرد.اي كه باد خنك ميهاي پنكهمثل پره
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  كشي آرام آرام وتو نفس مي
  زني.لبخند مي
  چرخدانگشتم مي

  اي با آرامشمثل منظومه
  ور خورشيد.كه د

  
  سرِ انگشتم

  پيغام طعم تو را
  رساند.به دهانم مي
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  ستاره
  
  

  هاي دبستاني كه جدول ضرب رامثل بچه
  كنماز بر مي

  اسَت و ايسم هر چه ايست
  كنمو دفترم را پر مي

  از اسم كافكا و نيچه و سارتر.
  

  هاوقت معلمشايد آن
  "من"بالاي فكرهاي 

  اي بچسبانند!ستاره
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  زيباي خفته
  
  

  اتهاي سريع چشميحركت
  از  خدعه و طلسم جادوگر پير بستههاي پشت پلك
  بينند،خواب مي مضطرب

  نه، نه،
  بينندكابوس مي

  اي زيباي خفته شرقي،
  ايكه هيچ شاهزاده

  جادويي ايبا بوسه
  با سوغات بيداري

  در راه نيست.
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  هاجنّ 
  
  

  در حمام
  كنيم.هاي هم را شِيو ميتخم

  در اتاق نشيمن
  پيش صفحة تلويزيون

  وقت اخبار
  زنيم.شان ميبراي هم ليس

  كنيم.داغ مي
  آريم.جوش مي

  كنيم وهايمان را در دهان هم ميآلت
  كنيم.با آورُدن آب هم حال مي

  
  رويمخواب ريسه ميدر رخت

  كه ديوثي در سيماي جيم الف گفت:
  مني در خواب آمدن
  آميزي با اجنه است واز هم

  زنا
  از ورود دو جن به تن دو آدم
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  دهد!رخ مي
  
*  

  
  خ خ خ خ خ خ خ خ

  
  پف ف ف ف ف ف ف ف

  
*  

  
  دامبولي ديمبو، اجنه جون

  زود پاشين بياين، اجنه جون
  تون، اجنه جونخوايمما مي

  وخت ندارين؟ خيالي نيس
  ما جنّ ِ هميم، اجنه جون.

  
  يمبو، بزن و برقصدامبولي د

  دامبولي ديمبو، بگير و بكن
  دامبولي ديمبو، بخواب و بده

  مو بياردامبولي ديمبو، آب
  وخت ندارين؟ خيالي نيس

  ما جنّ ِ هميم، ما جنّ ِ هميم.
  دامبولي ديمبو، آي دامبولي ديمبو.
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  عكس
  
  

  هواي سنگين
  ماند وپشت در مي
  اتهاي فوتبالبوي كفش

  جاكفشياز توي 
  ملايم ملايم
  زندگيتار مي

  ات را.خانه بودن
  

  نواخت دوش حمامنوازي يكاز زير تك
  آيد و منات ميصداي زمزمه

  به آب
  خورم.اي ميچه غبطه

  
  اتپيرهن

  شلوارت
  هاي پشت و رويتجوراب
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  اتشورت
  اي وكه از زانو رهايش كرده

  اي،از توي آن قدم بيرون گذاشته
  اندهاييكليد
  يك به يككه 
  زنجير شهر را هايقفل

  كنند.باز مي مناز 
  

  اتگي دوست داشتنيشلخته
  داردموامي

  از منظره عكسي بگيرم.
  

  اي وتو در خانه
  زنم.من با خودم لبخند مي

  اي وتو در خانه
  دانينمي

  ام،كه من رسيده
  

  اتكه عرياني خيس
  هايتو تعجب چشم

  ،شوداز دري كه ناگهان كنارت باز مي
  در يك دوربين ديجيتال

 ثبت خواهد شد.
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  شكارِ شاعر
 
 
 

  ات پشت ميز ونشستن
  ات،نوشتنشعر 

  ات وريشته
  آشفتگي موهايت و

  ات،سرهعرياني يك
  ي وحشيجنگل
  روياندمي

  در اتاق.
  
*  

  
  پا
  ور

  چين
  پا
  ور
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  چين،
  ها فشرده در هم،شانه

  خيره به شكار،
  پلنگ گرسنه

 خزد.به زير ميز مي
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  هاي شبرنگ
  
  

  سياه 
  شود.اي حل مير قهوهد

  
  صورتي

  مالد.به صورتي مي
  

  سرخ
  سرَُد.روي سرخ مي

  
  تيره

  سايد.روي روشن مي
  

  سفيد
  آميزد.با سفيد مي

  
  هوا

  شود.عطري مي
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  صورتي

  مالد.به صورتي مي
  
  صبح بخير -
  يرصبح بخ -
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 كدام واژه؟
  
 

  حلقه پاهايم
  شوداز كمرت باز مي

  در درونم كه محكم
  كوبي ومي
  كوبي ومي
  كوبي.مي
  

  ديوار بالاي تخت
  با لحني سخت

  گويد:مي
  اتبستي رساندهبه بن
  خواستي.خواست و ميكه مي

  
  كنيتو مي

  هاي آرام،كشيبا بيرون
  باره و عميق.هاي يكبا فروبرَي

  كني وتو مي
  كوبي در من ومي
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  هامام قدغنت
  شكنند.در هم مي

  هاي تابستانقطره
  هايتاز شقيقه
  اتريشاز ميان ته

  ات در مناز موهايت كه با هر كوبيدن
  خورند،ات تاب ميجلوي پيشاني

  شوندرها مي
  چكند.روي من مي

  
  ديوار بالاي تخت
  با لحني سخت

  گويد:مي
  اتبستي رساندهبه بن

  كه دوست دارد و دوست داري.
  
  كنيو ميت

  با اشتياق جوانِ نو بالغي كه تازه آموخته
  كردن را.

  كنيتو مي
  با مهارت قهرماني كه هميشه تجربه كرده

  بردن را.
  كني وتو مي

  كوبي در من ومي
  هايتنفستر از برُيدهداغ

  گويد:صدايت مي
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  هايم نگاه كن.به چشم
  

  كنم.مي هايت نگاهبه چشم
  كنمنگاه مي

  داند،كلام نمي تا آن حرفي كه
  بين من و تو گذر كند.

  
  بكوب در من، بكوب
  بكن از ته دل، بكن

  تا از هر بازدمِ بلند و پر آه
  هايتبه شانه تا از هر فشار چنگ

  "نذار زود بياد "تا از هر گفتنِ 
  بداني 

  دوست دارم
  كنيچه با من ميآن

  كني.وقتي من را مي
  
*  

  
  وها و آمدهاي سرُنده آلت تدر رفت

  امبه اعماق تن
  حسي هست

  كندكه درمانده مي
 هايم را.واژه
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 قد آرامش
 
  
 

  متر.شانزده سانت و هفت ميلي
  مترشانزده سانت و هفت ميلي

  تواندكه مي
  از چهارصد و سي و پنج متر برج ميلاد و

  چالگاه كلكاز دو هزار وششصد متر پناه
  ترم كند.به عالم بالا نزديك

  
  مترو هفت ميلي شانزده سانت

  تواندكه مي
  گردهايشاز تقويم قمري و سال

  شانزده سال و هفت ماه نوري
  دورم كند.

  
  مترشانزده سانت و هفت ميلي

  اشكه خيال
  كندازدحام را نامرئي مي

  برََدمدر اتوبوسي كه به خانه مي
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  هاها و انتظاراز يك روز صف
  هاها و رشوه دادنگيريك روز رشوه

  هاي رنگيپر از بادكنكيك روز 
  مخلصيم!

  آقايي!
  شه!جون شما نمي

  قابل نداره!
  عزيزي!

  
  مترشانزده سانت و هفت ميلي

  اشهاي هيجانكه رعشه
  در پاسخ سلام دست من

  شوداي شانزده مميز هفت ريشتري ميزلزله
  زير مقنعه گنبدهاي قوز كرده

  دار.هاي پاسدستهو ايستادگيِ خدنگِ گل
  
  

  متر آلت راست توانت و هفت ميليشانزده س
  كه از شوق من

  وارآرش
  جهاندمني را مي

  هاخانهو از مرز درك كتاب
  اندازد.فراتر مي
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  امروز متروك است
  
  

  نه!
  غم من
  شيعه و

  اهل سينه زدن نيست،
  اش مرده پرستي ورسم

  آه كشيدن نيست.
  

  غم من
  فكري ديروزسيگارِ روشنته

  امروز نيست.در زيرسيگاري 
  

  غم من
  تخمه آفتابگردان
  خور نيست.نسكافه در قفس طوطي
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  غم من
  ژست مردمي گرفتن

  ها نيست.خانهدر گوشه قهوه
  
  
  

  غم من
  الان است

  امروز است.
  غم من
  ست. "امروز"وَ  "الان"تنهايي 
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  شعري بخوان
  
  

  بگيرم و  اتدر پناه بازوي
  ات برايم بخوانهايشعري از شعر

  اتكه شنيدن
  اتدر هواي عطر تن

  هواي ديگري دارد.
  

  هاي پاهايمان براي همهاي عشوه انگشتلحظه
  و بازي انگشتان دست من

  اتهاي پيراهنبا چروك
  كه مردان اتو شده كاتالوگ هاكوپيان

  افتند،شان از ريخت ميپيش
  اندهاييلحظه

  داني و من.كه تو مي
  
*  
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  دمي مزاجبادهاي دمهجوم  در
  بايد

  پنجره را بست و
  پرده را كشيد و

  خوانان كور راآوازه
  در خيابان به حال خودشان گذاشت.

  
*  
  

  كنارم بنشين و
  اتدر هواي بوي تن

  شعري از شعرهايت بخوان
  كه در اين بازار صدا

  شوي.فقط تو برايم ترانه مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 36 

 انتشارات گيلگميشان

  
  
  
  

  هديه
  
  
  م
  

  ي  
  
  ر   
  
  
  ي
  

  ز          
  
  
  د
  
  م  
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  ي   
  

  ر        
  
  ي          
  
  ز
  
  د   

  
  

  ات وبر زبانم آب
  امهاي چشاييفهمند جوانهمي

  آييكه از ته دل مي
  آيي.براي من كه مي
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  شرم
  
  

  مانهاي كوچكيدست
  آسان

  نقاب ساختن آموختند.
  

  مانهاي بزرگيدست
  مانند.در شكستن وامي
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  گاليورها
  
  

  اينجا لي لي پوت است
  اشكه كوچك مردمان

  از ترس
  من را
  تو را

  اند.به بند كشيده
  

  گويممي
 اي بكنيم!بيا محض خنده عطسه
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  هاي شعردر شب
   

  
 !طفلك دخترك

 .آيدهميشه مي

 .خواندتاستاد مي

 هايش به خاطر تو موزونوزن

 هاش يك سر رديف،قافيه

 .خواهدمي نقد

 
 !طفلك دخترك

 اشخيال

 وزن شعرهايش

 .اتشود به روي قلباش ميوزن عشق

 تو هم كه هي لبخند بزن و

 پنهان از نگاه عاشقش

 اش،پر خواهش

 .چشمك به من
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 !ات را دوست دارمبدجنسي

  !بد جوري هم دوست دارم
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  آبي به پاي نهال خوشبختي
  
  

 جمع

 .شش نفره

 
 ،"عليزاده"پذيرايي با كيك و قهوه و موسيقي 

 .گپ و گفتگو و تبريك انتشار كتاب تازه

 .خوانش يكي از شعرها

 
 فسنجان لذيذ نهار روز جمعه

 پخت تودست

 .پخت مندست

 .شوخي و تعارفات شيرين دو خانواده

 
 .چاي بعد از نهار، آماده

 
 !آخ كه چه لذتي بود

 همنشاندن دو پدر و دو مادر كنار 

 اعلام كردن با صداي بلند و با هم
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 "ما عاشق هميم" -

 ."ما با هميم" -

 !آخ كه چه لذتي بود

 
 هاي از تعجب باز ماندهدهان

 سكوتِ در هوا آويزان مانده

 هاي راه گم كرده ونگاه

 شايد

 شايد

 !هايي كه در رودربايستيِ هم ماندهالعملعكس

 
 .اي چهار نفرهشوك و گيجي و گمي

 ناگهانيِ آرامشي عميق و دو نفره،

 .فكر روزهاي خوب و گرم آينده

 
* 

 
 !شان وقت بايد دادبه

 
 ديدي وقت رفتن

  كتاب تازه شعرت را با خودشان بردند؟
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  بختي اين استخوش
  
  

 در آپارتمان كوچك ما

 اتاق نشيمن و آشپزخانه و حمام

 شادند،

 اتاق خواب

 .شادتر

 
 ستخواب انگار خاصيتيدر درگاهيِ اتاق 

 كه وقت عبور از آن

 چسباند به همما را مي

 سينه به سينه

 شكم به شكم

 ران به ران و

 بوسه به بوسه،

 صبح

 ظهر
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 شب

 .وقتوقت و بي

 
 ميز كوچك آشپزخانه هر شب

 گيردوهاي چاي و قندان و زيرسيگاري را به پشت مياستكان

 ترين وخصوصي

 ترين ومحرمانه

 هايمان راحرف ترينعاشقانه

 .سپردهاي كتاب مقدسي به دل ميمثل آيه

 
 آپارتمان كوچك ما

 كشد وبا ما نفس مي

 .به بوي تن ما معتاد است

 
 سر شب

 بازيمانبعدِ عشق

 كه روي من مانده

 گفتيهايي مينجوا كنان عاشقانه

 و جريان گرم مني

 
  مني من
 مني تو

 به هم آميخته  مني ما،  

 آرام

 لغزيد وراستم مي از كنار تخم

 سرُيد،از بيخ رانم پائين مي

 :هايت شنيدماز چشم
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 .خوشبختي اين است

 
* 

 
 .پوم تاك

 .پوم تاك

 
 هاي قلب اين آپارتمان كوچكيم وما ضربه

 زنيممي

 زنيممي

 زنيممي

 پوم تاك

 .تو من

 پوم تاك

 .من تو
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  كردن تا كردن
  
  

 كنممي

 كنيمي

 كندمي

 كنيممي

 كنيدمي

 كنند،مي

 وارآسان و طوطي

 شود وصرف مي

 ساده عمل

 اما،

 هاي سفيد وسرِ ريش

 شانهاي آويزانتخم

 زمين را خواهند رفُت

 هاي تو و منتا فهمِ نفسْ كردن

 .شان خطور كندگونه و مردسالارانههاي فيلمبه ذهن كردن
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 هايمان به همدادن

  !كه ديگر هيچ
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  زولوبياي صبر
  
  
 تمام خارايي اين روزها با

  هامان نرم استلحظه
  حالا كه آب و آتش و باد و خاك
  از شمال و جنوب و شرق و غرب

  شانهاي در هم حلقه شدهبا دست
  سپرگونه

  كنند.ما را حفاظت مي
  
*  
  

  هاي روزانه مادرهامان.پرسياحوال
  هاي گاه به گاه پدرهامان.تلفن

  
  گفته بودم!

  شان وقت بايد داد.به
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*  
  
  

  كني لبخندزنانتو نگاه مي
  به من

  هايتكه با تارهايي از موي تخم
  ام.اي براي انگشت كوچك دست راستم بافتهحلقه

  
  كار ننشين!بي

  چاي را بريز
  مان آوردهتا با زولوبيايي كه پدرت براي

  بخوريم.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



هاي شب رنگ  

 51 

  
  
  

  روزگاران
  
  

 با فشار تو

  سوراخم
  شود از همميباز 

  تا با رغبتي جانانه
  در خود بگيردت.

  
  مهاي كوتاه دردآلودثانيه

  هايمهاي تو به راناز گرماي پنجه
  هايتاز كشش صداي آه بين لب

  از نيازِ وحشيِ كردن در نگاهت،
  شوند.بخار مي

  
*  
  

  انزواي سياسي
  تحريم اقتصادي
  هزينه زندگي،

  و فرهنگ
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  كه سخت فقير است و
  داندخود را غني ميبا غرور 
  داند بايدو نمي

  كنار خيابان تمدن به گدايي بنشيند،
  شوند.فراموش مي

  
  من و تو مثل فرزندان سپاهيان پاسدار

  مثل نور ديده نازنين ولي فقيه
  شويم.خيال ميبي

  

*  
  

  كنيتر ميتو وحشي
  دهم.تر ميمن حريص

  
  كني، پرُتو پرُم مي

  ماني.آلوده روي من ميو عرق
  
  مكيمي را زبانم	
  .دهدمي را آبم مزه دهانت	
  

*  
  

  شنبه است.بعداز ظهر پنج
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  مجموعه شعر ديگري با عنوان ياز كورش زند نشر افرا 

	"حرف اول"                                 	
  است.  منتشر نموده                                                                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  با كليك روي تصوير به صفحه دانلود كتاب 
 هدايت خواهيد شد.در وبسايت انتشارات گيلگميشان 
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